
فرهنگستان زبان و ادب فارسى
 سنگ تمام گذاشت: 
چى كار مى كنى؟

من چم مى ورزم �
ــه كلمه هاى مصوب  ــا جلوگيرى كرديم تا ب هرچه م
فرهنگستان فانتزى زبان و ادب فارسى كار نداشته باشيم، 
نمى شود. دست آدم كه نيست. اين بار «ايسنا» رفته كلمات 
ــى را پيدا كرده و  ــتان زبان و ادب فارس مصوب فرهنگس
رسانده به دست ما تشنگان بى زبان و بى ادب فارسى. اين 

هم شما و اين كلمه ها و تركيب هاى خنده دار رسمى: 
اسكى (ski) = برف سُرى

دست شان درد نكند با اين كلمه سازى. احتمالا به چوب 
اسكى مى گويند: ترمز برف سُرى. 

فقط از فرهنگستان زبان و ادب فارسى تقاضا داريم، با 
توجه به كلمه كامل «برف سُرى»، براى آن حالت خاصى هم 
كه آدم مى نشيند و با منتهااليه خود روى برف سر مى خورد، 

كلمه پيشنهاد كند. 
اسكيت (skating) = چرخ سُرى

يعنى اگر ماشينى توى زمستان چرخش سر بخورد و 
بزنيم به كسى، پليس اينطور مى نويسد: 

تصادف به علت اسكيت كردن با ماشين سوارى. 
كيك بوكسينگ (kick boxing) = پامُشت

ــاتيد مستقر  ــت؟ من مطمئنم هيچ كدام از اس پامُش
ــينگ نديدند و پامشت را از  ــتان كيك بوكس در فرهنگس
ــت آوردند. اما باز  ــرچ در گوگل به دس لغت نامه و نهايتا س
خوشحالم حالا كه بدون تحقيق، و به صورت قضا قورتكى 
كلمه مى سازند، كيك بوكسينگ را «پا زدن در حال جعبه» 
ــه زودى پاتوپ به جاى  ــه نكرده اند! با اين اوصاف ب ترجم
ــليك توپ جايگزين واليبال، دست توپ معادل  فوتبال، ش

هندبال و سبدتوپ به جاى بسكتبال استفاده مى شود. 
ژيمناستيك (gymnastic) = چم ورزى
گزارشگر: شما چه ورزشى مى كنى؟ 

ورزشكار: من چم مى ورزم. 
ديالوگ 2

اولى: مياى بريم باشگاه، با هم چم بورزيم؟ 
دومى: نه كه نميام. 

راكت (racket) = دستاك
ــره، به اين نان و  ــتاك؟ يعنى وجدانى، عالمى بمي دس
نمك، اگر چهارتا از اين اساتيد توى عمرشان رفته باشند 
ــگاه هم نرفتند.  ــتاديوم كه خوب است باش استاديوم. اس
ــيد دنبال بچه شان هم  ــگاه كه هيچى، مطمئن باش باش
ــگاه. هى كلمه ها را گوگل مى كنند بعد  نرفته اند تا دم باش

كلمه مى سازند همين مى شود ديگر. 
ادامه دارد: فردا باقي حساب فرهنگستان را مي رسيم

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

تولدي ديگر

ــلام استادم. حال همه ما خوب است، مى گويند  س
يك سال از رفتنت گذشته است و عجب كه هنوز باور 
نداريم. هنوز در خلوت خودمان صداى خنده هاى تو، 

هيجان هايت و فريادهايت را مى شنويم 
و هنوز حضور تو و تشويق هاى تو انرژى 
ــاگردان  ــراى حركت همه ش ــى ب بزرگ
ــت. امروز صبح جلو پنجره خانه ام  توس
ــته ام، «آندره بارو» در حال نواختن  نشس
ــت و من به تو و به درس هايت فكر  اس
ــال با تو بودن در  مى كنم. سال هاى س
ذهنم مى گذرد. چقدر انسان، موجودى 
ــدى و زمان  ــيطره جهان اب تنها در س
بى انتهاست. چقدر زمان زود مى گذرد و 

چقدر سخت است جنگيدن با زمان. درس هاى تو اما 
هميشه در ذهن و قلبم جارى است. شايد اين حضور 

عظيم توست كه ما هنوز نبودنت را باور نداريم. 
ــن كه  ــروع ك ــه اى ش ــه از نقط درس اول: هميش
احساس مى كنى چيزى نمى دانى. اين نقطه جادويى 
دارد كه تو را هدايت مى كند و انگيزه اى مى شود براى 
حركت. انسان وقتى مى ايستد كه فكر مى كند مى داند. 
ــاس  ــت كه وقتى تو احس ــتن هرگز عيب نيس ندانس
ــروع  ــوال هاى تو از جهان ش مى كنى نمى دانى تازه س

ــوال ها، آغازى است  ــف و يافتن اين س ــود. كش مى ش
ــق چيزى كه تو  ــف كردن و خل براى پيداكردن، كش

نمى دانستى. 
درس دوم: «ديدن» يعنى يافتن. تو وقتى مى بينى 
ــتى براى يافتن پاسخ سوال هايت.  كه در حركت هس
ــى ذهن و  ــاد دارى؟ وقتى كودك ــه ي ــى ات را ب كودك
ــت. اين تو هستى كه با سوال هايت  ــفيد اس روح تو س
ــفيد  ــا نگاه كردن و «ديدن» ات  روى صفحه هاى س و ب
ذهنت نقاشى مى كنى و جهان را كشف 

مى كنى. 
درس سوم: «خواندن» چيست؟ كلمه 
ــت؟ «كلمه» آن چيزى نيست كه  چيس
تو با چشم مى بينى. كلمه ابزارى است 
براى تصويركردن، كلمه گفت وگو بين 
ــد و گفت گو  ــق مى كن ــان ها را خل انس
تصويرى از تو و ما به يكديگر مى دهد. ما 
با تصوير يكديگر به ادراك رابطه انسان ها 
ــت كه احساس  پى مى بريم؛ و اينجاس
آغاز مى شود. «خواندن» جهانى بدين گستردگى ميان 

همه اينهاست. 
ــت كه به انسان  و درس آخر: «حركت» چيزى اس
ــاس زنده بودن مى دهد. حركت براى كشف خود  احس
و رابطه خود با ناشناخته هاى جهان و يافتن و دوباره و 
دوباره آغازكردن. «حركت» ساختن و تولد دوباره را به 
تو هديه مى دهد. خلق جديدى كه آن را هنر مى نامند. 
سلام، حال همه ما خوب است، و هنوز درس هاى تو 

بزرگ ترين دارايى ماست. 

ــم پرآوازه  «آنتوان چخوف» آخرين نماينده رئاليس
قرن نوزدهم روسيه است، آخرين نام در ميان فهرست 
ــكى و تولستوى.  غول هايى مانند تورگنيف، داستايفس

ــوف به صورت «غول»  ولى تصور چخ
ــت. داستايفسكى و  ــختى اس كار س
تولستوى واقعا «غول» هستند: وقتى 
كتاب هايشان را مى خوانيد بى اختيار 
ــك  ــان كوچ ــان را در برابرش خودت
ــبت به آنان احساس  مى بينيد و نس
احترام مى كنيد. ولى چخوف اينطور 
ــار چخوف،  ــدن آث ــت: با خوان نيس
نويسنده شان را جايى كنار خودتان 
ــاس  ــتر با او احس ــد و بيش مى يابي
دوستى و نزديكى مى كنيد تا احترام 
ــاره چخوف  ــرس. درب آميخته به ت

ــمش را گذاشت «چخوف  ــود كتاب نوشت و اس مى ش
نازنين»، ولى «نازنين» خواندن داستايفسكى و تولستوى 
ــال جايگاه چخوف  ــد. با اين ح ــه گناه كبيره مى مان ب
ــتنى به هيچ وجه از غول هاى ديگر ادبيات  دوست داش
روسيه پايين تر نيست. داستان و نمايشنامه نويسى قرن 
بيستم در سراسر جهان بدون چخوف مسير متفاوتى 
ــيار كم مايه تر مى شد. فهرست  پيدا مى كرد و قطعا بس

ــندگان نامدارى كه خودشان به تاثيرپذيرى شان  نويس
ــت. محتواى  از چخوف اذعان دارند، پايان نخواهد داش
فلسفى و اجتماعى و فكرى نوشته هاى كوچك چخوف 
نيز چيزى كم از رمان هاى حجيم «غول»ها ندارد. بحث 
ــماره 6» مطرح  ــه در «اتاق ش ــفى جدى تر از آنچ فلس
مى شود، سراغ داريد؟ در كدام اثر ديگر به اين روشنى 
ــفه «پذيرش شر همچون  ديده ايد كه ثابت كنند فلس
ــتى و عدم مقابله با آن» (تفكرى  بخشى از جهان هس
ــن روزگار جهان بينى  كه اتفاقا در اي
ــاره رواج پيدا  ــتى دوب پست مدرنيس
ــى كارايى  ــت) فقط تا زمان كرده اس
ــان را گرفتار  ــر خودت دارد كه آن ش
ــتان هاى  ــد؟ مگر در داس نكرده باش
دوصفحه اى «مرگ كارمند» يا «چاق 
ــى خودمان را  و لاغر» عيب اجتماع
ــه در برخورد با مقامات  نمى بينيم ك
ــت وپايمان را گم مى كنيم  بالاتر دس
ــويم،  ــل به آدم ديگرى مى ش و تبدي
آدمى كه اگر خودمان هم از بيرون به 
او نگاه كنيم، از او منزجر مى شويم؟ 
ــا در «باغ آلبالو» آن بى تصميمى و تزلزلى را نمى يابيم  ي
كه هنگام لزوم برخورد قاطعانه با مشكلات دامانمان را 
ــك بود و ناگزير هميشه در پى  مى گيرد؟ چخوف پزش
درمان درد، چه در حرفه پزشكى و چه در فعاليت ادبى. 
ــب  وقتى به محتواى آثار چخوف فكر مى كنيم و تناس
عمق محتوا با حجم اندك اثر را هم در نظر مى گيريم، 

درمى يابيم كه چخوف هم «غول» است، غولى نازنين. 

ياد استاد مرگ مولف

يك سال پس از مرگ پدر تئاتر ايران؛«حميد سمندريان»

درس هاى تو بزرگ ترين دارايى ماست
صدونهمين سالمرگ خالق «باغ آلبالو»

چخوف: غول نازنين! 

«گلشيرى» نهنگ آب خُرد

ــيرى» در دهه چهل به ادبيات  � ــنگ گلش «هوش
ــته هاى وى  ــد، نخستين نوش ــتانى معرفى ش داس
ــر  ــگ اصفهان» و «پيام نوين» منتش ــه «جن در مجل
ــدند، او در آغاز راه، شعر هم مى نوشت كه نتيجه   ش
ــت. گلشيرى متولد اصفهان  درخورى برايش نداش
ــطه مهاجرت خانواده اش براى كار در  بود، اما به واس
ــركت نفت، دوران كودكى و نوجوانى را در آبادان  ش
ــتان هاى  گذراند، بخش هايى از رمان جن نامه و داس
ــهر  كوتاه او به خوبى نمايانگر تاثير زندگى در اين ش
ــخصيت ادبى او هستند. آشنايى  بر شكل گيرى ش
ــان و هنرمندان  ــه داستان نويس ــا حلق ــيرى ب گلش
اصفهانى در دوره جوانى (پس از بازگشت به اصفهان 
براى تحصيل دانشگاهى در رشته ادبيات) و آشنايى 
ــندگى بهرام صادقى و تاثيرپذيرى  ــبك نويس با س
ــت، نقطه آغاز  ــى هداي ــبك روان داستان نويس از س
داستان نويسى جدى براى اين نويسنده بود. داستان 
بلند «شازده احتجاب »كه باعث شهرت يافتن هوشنگ 
گلشيرى شد، مهم ترين دليل بر تاييد چنين ادعايى 
ــيرى را ميان نسل سوم  ــت. جداى از اينكه گلش اس
ــان ايرانى مى توان موثرترين چهره به  داستان نويس
ــاى فرهنگى نيز  ــوزه فعاليت ه ــاب آورد، در ح حس
به خصوص در سال هاى پس از انقلاب بديلى براى او 
به لحاظ تربيت نسلى جوان كه بعدها جزو مهم ترين 
چهره هاى ادبيات داستانى ايران شدند، وجود ندارد. 
گلشيرى در مورد زندگى ادبى و فرهنگى خود اشاره 
ــانى دارد كه مى تواند پايان بخش اين يادبود  درخش
ــود،  ــد: «اگر در آبى خُرد نهنگى پيدا ش مختصر باش
ــت كه آب را گل آلود كند تا  راه چاره اش گويا اين اس
نبينند كه نهنگ است. من البته اگر نهنگ اين آب 

خُرد داستان نويسى ايران باشم، اينطورها زيسته ام.» 

بيهقى

به بهانه زادروز 95سالگى «اينگمار برگمان»

فريادها و نجواها

«من روياها، تجربيات لذت بخش، خيالپردازى ها، بارقه هاى 
جنون، عصبيت ها، لرزش هاى ايمان و دروغ هاى آشكار را 
با نوعى خشـم و خروش منتقل كرده ام ... من اسـير يك 

كنجكاوى مهارنشدنى هستم.»
اينگمار برگمان

فرزند يك كشيش در كارنامه پربار هنرى اش، به شدت 
خودش بود. يك حديث نفس گو كه دغدغه ها و مضامين 

ــلاق، گناه،  ــش را اخ فيلم هاي
خيروشر، آيين ها، تقدير، عشق، 
ــان و مذهب،  مرگ، خدا و انس
شيطان، رنج و عذاب، نوستالژى، 
ــى،  ــت، تنهاي ــر، معصومي جب
ــى داد.  ــكيل م معجزه و ... تش
اينگمار برگمان به مفهوم واقعى 

كلمه يك روشنفكر بى ادا و اطوار بود. فيلم هايش نسبتى با 
مخاطب عام نداشت و اگر فصل مشتركى با تعلقات درونى 
و ذهنى اش نداشته باشى، نمى توانى با دنياى او و آدم هايش 
ارتباط برقرار كنى. همان قدر كه آثار برگمان براى تماشاگر 
ــاقه باشد، بيننده جدى و  عامى مى تواند توام با اعمال ش
ــن آثار همچون مرامنامه اى اخلاقى و  صاحب عقيده با اي

گنجينه اى فلسفى برخورد مى كند.
ــرف بود كه از  ــوريده حالى ط ــان با مخاطب ش برگم
طريق آثار او مى خواست پاسخى مناسب براى تلواسه هاى 
درونى اش بيابد. مخاطب آثار برگمان، انسان سرگشته اى 
ــه در گذر از  ــك و يقين ك ــر و ايمان، ش ــت ميان كف اس
ــد به نقطه اى  ــاى گوناگون ذهنى اش مى خواه كابوس ه

آرامش بخش برسد و وجود خدا را باور كند.
فيلم هاى برگمان از نظر وجوه مضمونى و لحن و فضا و 

مايه هاى فلسفى و نگاه تلخ انديشانه  و تقديرگونه، فصل هاى 
مشتركى با يكديگر دارند. در اين ميان، مهر هفتم (1956)، 
توت فرنگى هاى وحشى (1957)، سه گانه همچون در يك 
ــكوت (1963)، پرسونا  ــتانى و س آينه (1961)، نور زمس
ــا (1972)،  ــا و نجواه ــرم (1968)، فرياده (1966)، ش
چهره به چهره (1976) و سونات پاييزى (1978) از تشخص 
ــترى برخوردارند. بازيگرانى چون هارى يت  و اشتهار بيش
آندرسون، ماكس فون سيدو، ليوا ولمان و بى بى آندرسون 
با او همكارى بيشترى داشته اند و فيلمبردار صاحب سبكى 
مانند «سون نيكويست» در اغلب فيلم هاى برگمان حضور 
داشته است.فانى و آلكساندر (1982) به عنوان وصيت نامه 
ــازى او  ــتثنايى در كارنامه فيلمس برگمان، يك نمونه اس
ــت؛ فيلمى كه اوج پختگى  اس
ــتاد را در عين سادگى نشان  اس
مى دهد. فرزند يك كشيش در 
ــب را از نگاه  ــالگى مذه 64 س
ــودش تعريف  ــن بينانه خ روش
ــك و  مى كند و عليه قيود خش
دست و پاگير مى شورد. اينگمار 
برگمان، نمونه خلاقانه و هنرمندانه فيلمسازى با گرايشات 
مذهبى است؛ بى آنكه شعار بدهد و مذهبى بودنش را به رخ 
بكشد. خودش چنين حس و عقيده اى در مورد فيلمسازى 
دارد: «وقتى آدم هنرمند است و فيلم مى سازد، خيلى مهم 
است كه با احساسش جلو برود و در پى نتيجه كار نباشد 
وگرنه زيبايى ها از آثار او مى گريزند و محو مى شوند. البته 
ــتگى به وجود بيايد؛ اگر شما  در يك اثر نبايد از هم گسس
به تخيلات خلاق خود ايمان داشته باشيد و به احساسات 
ــخصى تان اطمينان، مى توانيد كاملا با احساس پيش  ش
برويد و عاقبت انديش باشيد، زيرا شما قدرت ادراك نتايج 

احساسات خود را براى هميشه خواهيد يافت.»
برگمان در كنار فيلمسازانى چون كيشلوفسكى، آنجلو 
پولوس و تاركوفسكى، مخاطبان و سبك و سياق خاص و 

جايگاه مستقل تاريخى خود را دارد.

 داريوش معمار
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سبكى و سنگينى 

عمه خانم گفت:  «آقا بيك رو نديدى؟» گفتم: «نه چطور  �
ــدش قايم كرد.  ــرد، صورتش را زير چارق ــه؟» بغض ك مگ
ــده؟» گفت: «مش رمضون حالش خيلى  گفتم: «طورى ش
ــرش  رو نبينه و از دنيا بره.» رحمان را  ــم پس بده، مى ترس
ــلاب فرار كرد و رفت  ــرش كه اول انق مى گفت. همان پس
خارج. گفتم: «مغازه آتقى رفتيد؟ شايد اونجا باشه.» گفت: 
ــح كه زده بيرون نيومده.» گفتم: «برم از توران خانم   «از صب
بپرسم كجاست؟» گفت:  «پرسيدم، ميگه رفته ديدار آقاى 
ــاكى شد. گفت:  خاتمى.» پقى زدم زير خنده. عمه خانم ش
ــت  ــدى، مگه تو نگفتى كارت رو درس ــه چى مى خن «واس
ــكوت شد. مش رمضون  كرده؟»  گفتم: «چرا عمه خانم.» س
ــاق داد زد: «خاور كدوم گورى رفتى؟» عمه خانم پا  از تو ات
شد و گفت: «اومدم، دنبال آقا بيك مى گردم.» مش رمضون 
ــه سر قبرم مى خواى!» عمه خانم گفت:  گفت: «اون رو واس
«ننه، آقا بيك  رو ديدى خبرم كن.» رفتم بقالى، آتقى پشت 
پيشخوان نشسته بود. قرآن مى خواند. پشت سرش عكس 
ــس رو بكن ديگه.»  ــورى بود. گفتم: «آتقى اون عك ناطق ن
آتقى گفت:  «فرمايش!» گفتم: «آقا بيك رو نديدى؟» گفت: 
ــاى خاتمى.» باز خنده ام گرفت.  «فرمودند، ميرن ديدار آق
گفت: «مى خندى؟ ديدى چه به روز اين مملكت آوردين. 
ــوى هيات وزيران  ــونش دادن كه ت ــب تو اخبار نش اگه ش
نشسته، تعجب نكن.» گفتم: «مگه مملكت صاحب نداره؟» 
آن موقع او نمى دانست هشت سال بعد خودش به محمود 
احمدى نژاد راى مى دهد، آن هم فقط به دليل اينكه ساده و 
بى تكلف و مردمى حرف مى زند. از بقالى زدم بيرون. صدايم 
ــتم و گفتم: «بله... » گفت: «شنيدم تو  زد: «مجيد! » برگش
ــدى.» گفتم: «بله.» گفت: «مسعود  روزنامه مشغول كار ش
ــت.» دو تا از پسرهاى آتقى شهيد  هم يه چيزايى مى نوش
ــده بودند؛ مسعود و منصور. اما هيچ عكسى از آنها توى  ش
مغازه اش نبود. حتى نگذاشت اسم كوچه و خيابان را به نام 
ــرش حرف مى زد. گفت:  آنها كنند. اولين بار بود درباره پس
ــه چى مى خواى؟» گفتم: «عمه خانم   «حالا آقا بيك رو واس
دنبالش مى گرده. انگار مى خواد واسه پسرش نامه بنويسه.» 
گفت: «خدا بگم چكارت كنه مجيد، چه فيلمى راه انداختى 
تو اين محله.» گفتم: «بالاخره يه اميدواريه.» چند مشترى 
آمدند توى مغازه. گفت: «بيا بشين، كارت دارم.» دلم هرى 
ريخت، تا حالا نشده بود آتقى با من كار داشته باشد. حتى 
وقتى درباره مسعود مى پرسيدم شكسته بسته جواب مى داد. 
ــعود مرا با «رمان» آشنا كرد. عاشق «جنايت و  اولين بار مس
ــكى بود. وقتى خواندم، گفت: «چطور  مكافات» داستايفس
ــكولينيكف رو خيلى  بود؟ » گفتم: «زياد نفهميدم اما راس
ــتم.» خنديد و گفت: «پس برادران كارامازوف  دوست داش
ــت؟» برگشتم.  ــت هس رو هم بخون.» آتقى گفت: «حواس
مشترى ها رفته بودند. گفت: «حالا كه رفتى روزنامه، بايد 
ــم.» گفت:  ــت از اين خل بازى ها بردارى!» گفتم: «چش دس
ــم، من راست ميگم، پسر عمه خانم خارج  «الكى نگو چش
نيست. همون سال هاى انقلاب كشته شد.» گفتم: «مرد؟» 
ــتگيرش كردند.»  ــت: «آره انگار تو يه خونه تيمى دس گف
ــم: «واقعا؟ چرا به عمه خانم نگفتند؟» گفت: «گفتنش  گفت
ــت. اينطورى تا زنده ست اميد داره برگرده.»  چه فايده داش
ــه؟» گفت: «همه ميدونند  گفتم: «مش رمضون هم ميدون
ــتند روى  ــنگينى را گذاش ــه جز عمه خانم.» انگار بار س ب
ــم. حالا من هم مثل بقيه بايد سنگينى اين راز را تا  دوش
زنده بودن عمه خانم تحمل كنم. حالا مى فهمم سبكى يعنى 
ــتن. وقتى نميدانى، سبكى مثل پركاه با  چه، يعنى ندانس
ــى.  دل به  ــر باد اين اطراف، آن طرف مى روى. سرخوش ه
آقا بيك مى بندى اگرچه خودت هم ميدونى الكى است. اما 
دل مى بندى بعضى وقت ها هم بى خودى جواب مى گيرى. 
اما وقتى فهميدى سنگين مى شوى. انگار يك كيسه شن 
مى بندند به شكمت كه وقتى مى خواهى جابه جا شوى آن 
را بايد با خودت حمل كنى مثل زن باردار. آتقى عينكش را 
برداشت، قرآن را باز كرد و شروع كرد به خواندن. نمى دانم 
ــاز از روى آن  ــوره «والعصر» را حفظ بود، ب چرا با اينكه س
ــا خودم فكر  ــازه زدم بيرون. هرچقدر ب ــد. از مغ مى خوان
مى كردم چرا اين راز را به من گفت، عقلم به جايى نرسيد. 
ــر داد و گفت:  «كجا بودى؟» گفتم:  ــا رفتم خانه، پدرم گي ت
«پيش آتقى!» گفت: «مگه روزنامه نبودى؟» گفتم:  «نه، دو به 
بعد ميرم.» گفت: «اين چه كاريه كه وقتى همه بر ميگردن، 
تو تازه ميرى!» گفتم: «خوب اينطوريه ديگه.» گفت: «چقدر 
حقوق ميدن؟» گفتم: «فعلا از حقوق حرفى نزدن.» گفت: 
«اگه حقوق نميدن پس واسه چى ميرى؟» گفتم: «اين كار 
ــت دارى، بيا  ــت دارم.» گفت: «اگه حمالى رو دوس رو دوس
وردست خودم.» گفتم: «كار من نيست.» گفت: «حمالى كار 
ــكم ننه م كه در اومدم با يه وانت پر هندونه در  منه؟ از ش
اومدم؟» هر وقت از كارش شاكى مى شد يا فروش كم بود يا 
تصادف مى كرد، يادش مى افتاد شغل مناسبى ندارد. گفت: 
«از فردا با خودم مياى سركار.» گفتم: «نميام.» گفت: «غلط 
مى كنى.» مادرم گفت: «نمياد. واسه چى هندونه فروش بشه، 
واسه چى بايد مثه تو بشه، واسه چى بايد قد يه ارزن عقل 
ــه. هان!؟» كلمات مثل فشنگ مسلسل از  تو كله  ش نباش
دهان مادرم شليك مى شد. پدرم هاج و واج نگاهش مى كرد. 
بعد گفت:  «بسه ديگه، مگه من چى گفتم.» مادر رفت توى 
آشپزخانه. پدرم انگار كه تا حالا همه حرف هايش الكى بوده، 

رو به من كرد و گفت: «اين چه مرگشه؟»
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 احمد غلامى 

دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان
ضِ مَعْصِيتِكَ وَ لا تضَْرِبنِْى بسِِياطِ نقَِمَتِكَ وَ زَحْزِحْنِى فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ  اللَّهُمَّ لا تخَْذُلنِْى فِيهِ لتَِعَرُّ

اغِبِينَ. سَخَطِكَ بمَِنِّكَ وَ أيَادِيكَ يا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّ
خدايا مرا در اين روز به واسطه ارتكاب عصيانت خوار مساز و به ضرب تازيانه قهرت كيفر مكن و از موجبات خشم

 و غضبت دور گردان ، به حق احسان و نعمت هاى بيشمار تو به خلق اى منتهاى آرزوى مشتاقان.

 جواد طوسى

ــكده  ــى را در دانش ــارى» كه عكاس ــحر مخت «س
هنرهاى زيباى دانشگاه تهران آموخته، از هفت سال 
پيش با مطبوعات و رسانه هاى ايران همكارى دارد و 
تاكنون دو نمايشگاه انفرادى و 20نمايشگاه گروهى در 
ايران و كشورهاى ديگر داشته است. تازه ترين مجموعه 
ــرق» كه تا آخرين روز تيرماه در  او به نام «ترمينال ش
گالرى هما برپاست، عكس هايى است فتومونتاژشده از 

تاريخ عكاسى ايران. او در ورودى نمايشگاهش نوشته، 
«با ديدن عكسى از روسى خان (ايوانف) و همسرش كه 
در يك استوديو سوار هواپيماى كوچكى شده بودند و 
ــى از صحنه آسمان فرار داده  در پس زمينه آنها عكس
شده بود، بازى من شكل گرفت. بازى اى كه بازيگرانش 
ــخصيت هاى تاريخ عكاسى بودند، شخصيت هايى  ش
كه زنده شدند و يكى يكى از قاب هاى ابديشان بيرون 
آمدند تا نقشى جديد، در قابى جديد را ايفا كنند. سفر 
آغاز شد، با تابلوهايى از ايران و ماشين هاى پلاستيكى 
ــرزمين چين، سفرى به ميزبانى شاهى كه همو  از س
عكاسى را به ايران آورد. زمان يخ زده به حركت درآمد، 

تاريخ، دوباره سازى شد و لحظه ها بازخوانى...».

عكاس خانه از ايوانف تا ترمينال شرق

 سحر مختارى 
 عكاس

 كيومرث مرادى آبتين گُلكار
 كارگردان تئاتر

 پوريا عالمى

 نازنين جمشيدي
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